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 ای گرفته است.های اخیر اوج تازهستیزی در هفتهافغانموج 

مجاهدین و ظهور افزایش زیاد تعداد مهاجران افغانی پس از  یهای اولیهدر سال

انتساب ای العمل عده. عکسه بودوجود آمدهی هراس از این مسئله بزمینه ،طالبان

ا ها بموج در مقابل واقعیت فروکش کرد. افغانها بود. این هرنوع بزه و جنایت به افغان

کاری این موج را نشاندند. وگرچه گهگاه بزه و تلاش و کار سخت و قناعت و درست

 کرد. شد ولی در مقابل واقعیت فروکش میمیی یجوستیزهجنایتی موجب 

ابد. ش یپس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان مسلم بود که تعداد پناهندگان افزای

 رفت.گمتأسفانه ستیزی مجدداً شدت بگیرد. که که یافت. و باز معلوم بود که موج افغان

 .کننده شده استبار اما به علل مختلف این موج شدت بسیار گرفته و نگراناین

های رسمی و مجازی و هراسی دلایل متعددی در رسانهدر علل این تشدید افغان

های متعددی عنوان توجیه این هراس از مثالهه است. و بها نوشته و گفته شدماهواره

پیراهن طالبان به تن داشت. بنابراین  نافغاکه جالب است. یک جوان  استفاده شده

از  نافغاطالبان بوده است. در یک زایشگاه مشخص تعداد نوزادان  «نفوذی» حتماً

ها نیبیشتر از ایراها نافغازودی جمعیت هاین ببسیار بیشتر بوده است بنابر هاایرانی

 .دهد! و غیرهمند آمارگیری را نشان میای از علم روششود که این خود نمونهمی

ان قدر کافی کارشناسهمن متخصص مسائل مهاجرت و نکات له و علیه آن نیستم. ب

کسانی؟ ظاهراً نه برای کسانی که از پیش اند. اما برای چه اند و نوشتهدر این موارد گفته

یلی دلاهاند و نیاز به مطالعه یا شنیدن نظر دیگران ندارند و بتصمیم خود را گرفته

 گذریم.افکنان باقی بمانند. از این میی هراسدهند در حلقهترجیح می

ر طور فردی یا جمعی کمر همت دهدر برابر این نوع افراد، تعداد زیادی از مردم ب

ز و ها شورانگیاند. دیدن و شنیدن کارهای این انسانیاری و توجه به پناهندگان بسته

 گذریم.امیدوارکننده است. از این نیز می

هراسی اخیر دو عامل جدید وجود دارد، یکی عامل تبلیغ و ایجاد در موج افغان

اول که این جدید است. گرچه در موج  «لشکر جراّر»وجودآمدن یک هتشنج از ترس ب

توانستند به آن متوسل شوند و صرفاً به ستیزان نمیترس هم وجود نداشت و بیگانه

ی مرور نفی شد( ولی این بهانهبهشدند )که ها متوسل میکاری به افغانیانتساب بزه
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اند! جوان افغان که پیراهن طالبان لشکرهای جرار کمی یگوجدید اضافه شده است. 

بود دلیل قطعی و مثبت این ادعاست. اگر شاهد دیگری وجود دارد این افراد از پوشیده 

هرحال، این رفتار نوعی خودزنی است. از توهم هب اند.ما دریغ کردههنشان دادن آن ب

ترسیم ولی از آنجا که قادر نیستیم سیاست حاکمیت را تغییر پیدایش لشکر جرّار می

شکر کنیم یک لکنیم. سعی میی وعناد را بیشتر میی دشمندهیم با رفتار خود زمینه

 بسازیم.

ی گرفتن کار از دست ایرانیان است. من برخلاف این افراد که و بالاخره مسئله

گویند چنین نظر کارشناسان باور دارم. آنها میهدانند بچیز را میظاهراً همزمان همه

د دهند در تولیهندگان ارائه میگویند سهم کارها و خدماتی که این پنانیست. آنها می

ارهای گویند نه تنها بسیاری از ککنند. آنها میملی بسیار بیشتر از مصرفی است که می

ها از کار، کنند، بلکه با منع افغانبه آن جدیت نمیکم دستکنند یا آنان را ایرانیان نمی

 شود.آور میتورم و گرانی سرسام

 باز هم بگذریم.

* * * 

 

ی دیگریست. قصد من نه محاسبه بر مبنای ی کوتاه نکتهاما قصد من در این نوشته

گران دی بلکه برحسب تصوری است که ما از خود و، «منافع ملی»یا  «سیاست دولتی»

 خواهیم باشیم.داریم. ما که هستیم و که می

گردی هبا کودک زبال گیریم، آیادهیم و از او فیلم میآیا با کودکی که به او فلفل می

 خواهیم بکنیم.زنیم چه میاندازیم و قهقهه میدانی میکه او را در زباله

 ها هستند(، توهین بهگرد )که بیشتر هم افغانآیا با ترساندن همین کودک زباله

خواهیم برسیم. قطعاً به انسانیت نخواهیم رسید. ما بیش به کجا می شتم اووضرباو و 

ایم. قصد من تکیه بر کمک به پناهندگان و که او را تحقیر کنیم به خود بد کردهآناز 

انسانیت بیرون نرویم. من نه معلم ی رهیدااست تا از  کمک به خودمانرنجوران نیست. 

دانم که هر فرد و هر قدر میعیب و نقص است ولی آناخلاق هستم نه اخلاق خودم بی

دارد که روی دیگران و اجتماع تأثیر بگذارد. حرکات نادرستِ ه فوظیتواند و جمع می
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ای درنده خواهیم جامعهکند. درست نیست. ما نمیفردی ما یک اجتماع را منحرف می

 و هیولاوار باشیم.

م گیرد. در آلمان هتدریج نضج میهشود و بجاها شروع میتفکر فاشیستی از همین

 ی فاشیستی داشته باشیم.خواهیم جامعها نمیبه همین صورت شروع شد. م

اند. ها در اثر تغییر شرایط اقلیم و زیست مهاجرت کردهدر تمام طول تاریخ انسان

خود ا هییآریاکه  دانند بهتر است به یاد بیاورندمیی یآریاای که خود را نژاد برتر عده

خودی خود نه خوب است و نه بد. هنگامی که هاند. و این بقومی مهاجر و مهاجم بوده

ها، و ترین راه مهاجرت است. مرزها بعد از انسانشود طبیعیشرایط زیست تنگ می

ای مقرر نشده بودند تا ساختههای پیشوجود آمدند. قالبههم در ادوار اخیر، بآن

 ها در آن قرارگیرند. انسان

های ان مسائل اقلیمی موجب مهاجرتاکنون در کشور ما و در دیگر نقاط جههم

 شود.جمعی داخلی )و یا خارجی( می

ه این کنند کبینند و نه نگاه میبینانی که نه مسائل داخلی ایران را میآن کوته

ی ی ما بلکه مسئلهگویند( نه مسئلهی مهاجرت )که امروزه به آن پناهندگی میمسئله

ی ایران حل مسئله هابا بدرفتاری با افغان کنندی جهان است آیا واقعاً تصور میهمه

 قدر نادان بود؟توان اینشود؟ آیا میمی

وجود آورده است ربطی به این پناهندگان هآیا مسائلی که دولت طالبان برای ایران ب

دانیم که خود از دست آنها، از ی مردم افغانستان میدارد؟ آیا دولت طالبان را نماینده

 کنند.و جنگ فرار میگرسنگی و تشنگی 

کنم که برخی از کسانی که در زندگی شخصی خود رفتار مناسبی من حیرت می

فراد انگیز است. این ااند. حیرتطرف بام افتادهکلی از آنهاند در مورد این مسئله بداشته

 اند و این تقصیر ماست.هراسی افتادهنظر من صرفاً در دام بیگانههب

ایم. غفلت بزرگ ها در روشنگری کوتاهی کردهها و سالهما به علل مختلف ما

مان جای دیگری بوده است و این باید تصحیح شود. ما باید با کسانی ایم. حواسکرده

 کلی از دست رفته تلقیهاند بحث کنیم. روشنگری کنیم و آنها را بکه در دام افتاده

 نکنیم.
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شود. گرچه ما می «سیاسی»سرعت هچیز بی ایران همهزدهی سیاستدر جامعه

دانیم و کنیم ولی میگیرند ملامت میکسانی را که بر این مبانی تصمیم شخصی می

هستند و یا منافع شخصی  «ضداجتماعی»جز کسانی که هایم که بتجربه دریافتهبه

بلکه بخاطر نجات ها نافغاخاطر هب توان مجاب کرد که نه صرفاًدارند، سایرین را می

 انسانیت خود به مسائل به نوع دیگری بنگرند.

 توانیم نسبت بهما و من نوعی در توهم تغییر سیاست حکام نیستیم. ولی می

ر تاند قدری مهربانپنجاه سال است تحت اشغال و بمباران بوده نزدیک بهمردمی که 

ها آنها را تحت عنوان کمک، دهه ای مزدورها و عدهباشیم. همدل باشیم. ابرقدرت

شرمانه فرار کردند و مردم را در دست شیاطین رها کشتند، فریب دادند و سپس بی

از  اندبودن در کشورهای غربی را داشتهی بیگانهکردند. کسانی از ما که خود تجربه

 خیهمه براینباشوند. ولی هایی که به آنها شده است خشمگین مییادآوری توهین

کنیم. اند بدتر میخود نسبت به پناهندگانی که از استیصال به ما روی آورده

د کننمیی یاعتنابیما هرسند و بخودشان میهکنند ببد می «ها و موبورهاآبیچشم»

کنیم! طفل معصوم با پناهندگان دشمنی می «نگریآینده» خاطرهب ولی ما صرفاً

ز آیم. اصورت دیوی درمیهخود ب اکنونهمنگری. من اطلاع! کدام آینده، کدام آیندهبی

ر من بد کنند. طفلک بیچاره! اگهآیم. نکند پناهندگان در آینده بغالب انسان بیرون می

. چقدر در ییگومیا افتادی! تو این را از کجنگر بودی به این روز نمیتو آینده

خواهی قصاص قبل از جنایت بکنی چون ای. تو میهای گذشته موفق بوده«بینیپیش»

هایی که از گویند. سردستههایت چنین مییا چون سردسته هستی. و «چیزدانهمه»

 اند!موفقیت به کهکشان رسیده

 به پناهنده شدن بهیک لحظه تصور کن که آلمان هیتلری جمع کثیری را مجبور 

کنی؟ پناه کشورهای مجاور کرده است. تو در آن کشور همجوار هستی. آیا چه می

 ش باش!هوهکنی؟ طالبان اگر بدتراز هیتلر نباشد بهتر نیست. بدهی یا دشمنی میمی

ایرانی به جمع  یمضغه علقهبینی یک نوجوان هنگامی که در یک اتوبوس می

اندام کرده باشد و دیگران چیزی عرضگوید که کند و دشنام میها حمله میافغان

که در زیر چتر محبت یک ایرانی محیطی  نافغاگویند، هنگامی که چند کودک نمی

لرزند. هنگامی که اوباش ایرانی برای زندگی یافته بودند اکنون دارند از ترس به خود می
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ا است آنه نافغازنند ولی چون طرف آنها را تا سرحد اغماء می نستانیافغاپدر و فرزند 

و. تی یتوجرّار همان ر کلشی یگونمیکنند و تو با آنکه شاهد هستی چیزی را رها می

روی عادت و عرف است. از روی عشق و کشی از دست محبتی که به سر فرزندت می

 قدر دورو بود. آنقدر من و تو کرد.توان آنانسانیت نیست وگرنه نمی

ای ولی زمانی که درد کنی زندهگوید وقتی درد خود را حس میتولستوی می

کم دست خواهیم انسان بمانیم.کنی انسان هستی. ما انسانیم و میدیگری را حس می

 کمک کنیم.ها به افغانن به برای کمک به خودما
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